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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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عناصر دين
در تقسيم متعارف و سـنتي، عناصـر دينـي بـه سـه بخـش تقسـيم        •

:شوند مي
.عقايد يا اعتقادات. أ•
.فقه يا شريعت. ب•
.اخلاق. ج•
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عناصر دين

  عناصر دينی
در تقسيم سنتی

عقايد يا . أ
.اعتقادات

فقه يا . ب
.شريعت

.اخلاق. ج
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عناصر دين
يا آيـا   *صرف نظر از اين كه آيا اين طبقه بندي، جامع و كامل است•

توان طبق بندي بهتري عرضه كرد، بايد توجه داشـت كـه تمـامي     مي
. اين عناصر در آن ويژگي دين، مشتركند

به عنوان مثال مباحث علمي كـه در متـون دينـي ماننـد قـرآن و      *•
بحـث هـايي   . روايات آمده است، از هر سه بخـش مزبـور جداسـت   

مانند آنچه در باب آسمان و زمين كه در قرآن بيان شده اسـت، يـا   
آنچه در باب خواص مواد در روايات آمده است در زمره اين بخش 

.است
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عناصر دين
ي  ي فقـه و چـه در حـوزه    ي عقايد، چه در حوزه يعني چه در حوزه•

ي عناصري است كه راه رسيدن انسـان بـه    اخلاق، دين در بر دارنده
.كند كمال مطلوب را ترسيم مي
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عناصر دين
مطرح در اينجا، آن اعتقاداتي اسـت كـه ضـامن فـلاح و      اعتقادات •

رستگاري انسان است، 
ي  ي احكامي است كـه رعايـت آنهـا، تـأمين كننـده      در بردارنده فقه•

باشد  سلامت انسان مي
بيانگر صفاتي است كـه داشـتن آنهـا، انسـان را بـه كمـال        اخلاقو •

.رساند مطلوب مي
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عناصر دين
.اما اين سه حوزه به لحاظ بحث حقايق و اعتباريات با هم متفاوتند•
ناظر به حقايق و امـوري هسـتند كـه جـداي از ذهـن و       اعتقادات •

ي  يعني بخشي از حقايق عـالم در حـوزه  . ادراكات ما واقعيتي دارند
. گردد عقايد ديني بيان مي

.، از يك سو به حقايق و از سوي ديگر به اعتباريات نظر دارداخلاق•
.گويد فقط از اعتباريات سخن مي شريعت•
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عناصر دين
احكـام  . رسـيم  بدين ترتيب ما به بحث اصلي خود يعني حكـم مـي  •

ي اعتباريـات   شرعي در اين اصطلاح همان فقه هسـتند و در حـوزه  
. جاي دارند

اي از اعتباريات است كه شارع بـا آنهـا بـه رفتارهـاي      فقه مجموعه•
احكـام شـرعي،   : دهـد و بـه تعبيـر شـهيد صـدر      مكلفان جهت مـي 

تشريعات الهي هستند كه شارع براي جهت دادن به مكلفـان از آنهـا   
.گيرد بهره مي

.پردازيم پس از شناخت حكم به تقسيمات آن مي•
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حكم تكليفي و وضعي
:كنند احكام شرعي را معمولاً به دو قسم تقسيم مي•
تكليفي. 1•
.وضعي. 2•
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حكم تكليفي و وضعي
.گيرد شهيد صدر در تعريف اين دو، از تعبير خوبي بهره مي•
احكام تكليفي، اعتبارات شرعي هستند كه براي جهت : گويد وي مي •

روند؛ در حالي كـه   به مكلفان به كار مي) توجيه مباشر(دادن مستقيم 
احكام وضعي، اعتبارات شرعي هستند كه شارع بـراي توجيـه غيـر    

.كند مباشر از آنها استفاده مي
شارع با احكام، مكلفان را از يك سري مسـيرها منـع و بـه جهـت      •

ي جهـت دادن در احكـام تكليفـي،     كند، اما نحوه خاصي هدايت مي
.مستقيم، و در احكام وضعي، غير مستقيم است
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حكم تكليفي و وضعي
لازم است فلان كار را انجام دهـي  : گويد در احكام تكليفي شارع مي•

يعنـي حـرام   (، لازم است فلان كار را ترك كنـي  )يعني واجب است(
، بهتـر  )يعني مستحب است(، بهتر است فلان كار را انجام دهي )است

و خواستي انجام بده ) يعني مكروه است(است فلان كار را ترك كني 
بـه عبـارت ديگـر شـارع     ). يعني مبـاح اسـت  (و خواستي ترك كن 

. دهد مكلفان را به طور مستقيم جهت مي
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حكم تكليفي و وضعي
كند كه يـك سـري    اما در احكام وضعي، شارع مفهومي را اعتبار مي•

ها  گيري به لحاظ آن آثار تكليفي، يك سري جهت. آثار تكليفي دارد
.شود در زندگي پيدا مي
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حكم تكليفي و وضعي
بر ايـن  . مفهوم زوجيت مثلاً، يك حكم وضعي و اعتبار شرعي است •

ي زوجيت بر  وقتي بين زن و مرد علقه. شود مفهوم، آثاري مترتب مي
يك زن و مرد قبل از . شود، هيچ اتفاق تكويني نيفتاده است قرار مي

عقد نكاح به لحاظ تكويني، همان نسبتي را دارنـد كـه بعـد از عقـد     
بـا ايـن   . عقد نكاح صرفاً يك اعتبار شرعي است. نكاح دارا هستند

يابد، آثاري  هايي تحقق مي-اعتبار كه با يك سري شرايط و و يژگي
اي ديگـر   اي از تكاليف متوجه مرد و مجموعه مجموعه. شود پيدا مي

گيـرد كـه    حقوقي براي هر يك از آنها شكل مي. گردد متوجه زن مي
.دهد در رفتارهاي آنها نسبت به هم تأثير دارد و به آنها جهت مي
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حكم تكليفي و وضعي
آيا احكـام وضـعي جعـل    «ها و فقها در مورد اين كه  در بين اصولي•

، بحـث مفصـلي   »شـوند  مستقلي دارند يا از احكام تكليفي انتزاع مي
در نظر شيخ انصاري احكام وضعي داراي جعل مستقل . وجود داشت

ايـن بحـث شـيخ، منشـأ     . شوند نيستند و از احكام تكليفي انتزاع مي
.هاي ديگران در اين زمينه بعد از او شده است بحث
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حكم تكليفي و وضعي
در هر حال، اگر چه اين بحث زماني بـه عنـوان يـك بحـث جـدي      •

مطرح بوده، اما امروزه جزو واضحات است كه احكام وضعيه، قابـل  
ي اعتباريات، ديگر جاي  جعل مستقل هستند و به خصوص با نظريه

.بحث چنداني در اين زمينه نيست
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حكم تكليفي و وضعي

ي مهم اين است كـه برخـي از احكـام وضـعي مسـتقيماً جعـل        نكته•
مفـاهيمي  . شوند و منشأ پيدايش برخي ديگر، نوعي انتزاع اسـت  مي

مثل زوجيت، مالكيت، طهارت، نجاست و ولايت مفاهيمي هستند كه 
جعل مستقل دارند، ولي مفاهيمي مثل جزئيت، شرطيت معمولاً انتزاع 

.شوند مي
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حكم تكليفي و وضعي
اي تركيبـي از يـك    وقتي شارع به يك مركب مثل نماز كه مجموعـه •

كند، هر يك از آن اذكار و افعال را  سري افعال و اذكار است، امر مي
. گوييم جزو نماز مي

. كنيم اين مفهوم جزئيت را از امر شارع به آن مركب، انتزاع مي•
تواند جزئيت را بـا   البته معناي چنين حرفي اين نيست كه شارع نمي•

. جعل مستقل اعتبار كند
تواند يك جزء را به عنوان جزء اعتبار كنـد؛ ولـي معمـولاً بـه      او مي•

كند و ما از امر او، جزئيت را انتـزاع   مركب با اجزاء و شرايط امر مي
. كنيم مي
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حكم تكليفي و وضعي
صـلوا كمـا رأيتمـوني    «: مثلاً حضرت صلي االله عليه و آلـه فرمـوده  •

و بعـد حضـرت   ) خـوانم  نماز بخوانيد همان گونه كه من مي(» اصلي
اي از افعـال و اذكـار را رعايـت كـرده      صلي االله عليه و آله مجموعه

نمـاز  «. ايـن نمـاز اسـت   : مردم با ديـدن آن مجموعـه گفتنـد   . است
ي مركـب از اجـزاء و شـرايط را انجـام      يعني اين مجموعه» بخوانيد

. دهيد
. يابيم كه حمد و ركـوع جـزء نمـاز اسـت     ما از اين مجموعه در مي•

يعني جزئيـت  ... استقبال شرط نماز است، طهارت شرط نماز است و
.كنيم و شرطيت را از اين مجموعه انتزاع مي
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حكم تكليفي و وضعي
با اين بيان، ضرورتاً لازم نيست مفاهيم جزئيت و شـرطيت انتزاعـي   •

ي احكـام وضـعي قابـل جعـل قـرار       توانند در زمره باشند، بلكه مي
.گيرند
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حكم تكليفي و وضعي
مثـل جزئيـت و   (شهيد صدر معتقد است ايـن نـوع احكـام وضـعي     •

تفاوت تعبير او بـا  . اند و قابل جعل نيستند ضرورتاً انتزاعي) شرطيت
.گردد آنچه بيان شد، به تلقي ايشان از جعل و اعتبار بر مي

تري از آنچه حقايق  در اصطلاح شهيد صدر امور واقعي معناي وسيع•
لوح واقع، اوسع از لوح وجود «سخن معروف او، يعني . ناميديم، دارد

وي معتقد است چيزهـايي  . باشد با همين مطلب در ارتباط مي» است
.واقعيت دارند، اما وجود ندارند
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حكم تكليفي و وضعي
. اين فرمايش دوگونه قابل تفسير است•
اعتباريات : در يك تفسير، بيان وي با بيان علامه طباطبايي كه فرمود•

شوند، يكسان خواهد بود  نفس الامري به حقايق ملحق مي
اند، مـد   كه متكلمان سني بيان نموده حـال ي  و در تفسير ديگر، نظريه•

ايـن نظريـه، بـين وجـود و عـدم،      بر اساس . نظر قرار خواهد گرفت
.اي وجود دارد واسطه
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حكم تكليفي و وضعي
شاگردان شهيد صدر در تعيين هر يك از اين تفاسير، دچـار مشـكل   •

زيرا كلام شهيد در اينجا وضوحي ندارد؛ بلكه موهم هـر دو  . اند شده
مسلماً اگر تفسير اول درست باشد، سخن شـهيد، صـحيح   . معنا است

است؛ اما اگر تفسير دوم را تفسير سخن شـهيد قـرار داديـم، مطلـب     
.وي، همانند كلام آن متكلمان سني، باطل خواهد بود
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حكم تكليفي و وضعي
.در هر حال، بحث در اينجا مبنايي است•
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حكم تكليفي و وضعي
شهيد صدر اعتقاد دارد كه مفهوم جزئيت، قابل جعـل نيسـت، بلكـه     •

يك امر حقيقـي  » منتزع منه«اين مفهوم از مفاهيم انتزاعي است، چه 
يعنـي اجـزاء   (ي درخـت   باشد، مثل دست و پـاي انسـان و شـاخه   

و چه منتزع منه يك امر اعتبـاري باشـد،   ) خارجي يك امر تكويني
. مثل حمد براي نماز

هـر  . نماز يك مركب اعتباري و درخت يك مركـب تكـويني اسـت   •
مفهوم جزئيت از اجزاي آنها انتزاع . دوي آنها صاحب اجزايي هستند

.اين مفهوم نه در درخت قابل جعل است و نه در نماز. شود مي
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حكم تكليفي و وضعي
جزئيتـي كـه در امـور تكـويني     . در حالي كه مطلب اين گونه نيست•

اند، اما اعتباري نفس الامري -كنيم، اگر چه آنها هم اعتباري انتزاع مي
. آيند به حساب مي

و همان گونه كه گفتيم چون بحث مـا در مـورد اعتباريـات محـض     •
.است، اشكالي ندارد كسي به آنها اطلاق حقايق كند
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حكم تكليفي و وضعي

به عبارت ديگر، اجزاء در امور تكـويني، خـود يـك امـر تكـويني       •
آيند؛ اگر چه مفهـوم   واقعاً جزء بدن به شمار مي... دست و پا. هستند

همان گونه كه مفهوم عليت و معلوليت . جزئيت در آنها انتزاعي است
.نماييم را از اموري كه در خارج واقعاً وجود دارند، انتزاع مي
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حكم تكليفي و وضعي
اما در مركبات اعتباري مثل نماز، اصل تركيب، يـك امـر اعتبـاري    •

مـولي   ايـن اعتبـار  . يعني حقيقتاً مركبي در خارج وجود ندارد. است
همان طـور كـه مفـاهيم شـكل گرفتـه،      . سازد است كه مركب را مي

. هاي موجود در اين مفاهيم نيز اعتباري است اند، نسبت اعتباري
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حكم تكليفي و وضعي
بـه صـورت يـك    ) اي از اذكار و افعـال خـاص   مجموعه(وقتي نماز •

مجموعه اعتبار شود، جزئيت يا شرطيت هر يك از اجزاء و شـروط  
. نيز اعتباري است
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حكم تكليفي و وضعي

ي  جزئيت از مركب منتزع است، در نحـوه : شود پس اين كه گفته مي•
. نماز را مثلا به جـا آوريـد  : گويد يك وقت شارع مي. باشد بيان مي

چون امر شارع به مركب تعلق گرفتـه، مـا جزئيـت اجـزاء را از آن     
مسلماً اين جزئيت با جزئيت دست نسـبت بـه   . كنيم مركب انتزاع مي

.جزئيت در اينجا به تبع خود مركب، اعتبار است. بدن فرق دارد
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حكم تكليفي و وضعي
تواند مركـب را بيـان كنـد تـا مكلـف،       حالا همان طور كه مولي مي•

توانـد جـزء را اعتبـار كنـد تـا       جزئيت و شرطيت را انتزاع كند، مي
حمد جزء نماز اسـت،  : تواند بگويد يعني مي. مكلف، تركيب را بفهمد

تا از طريق بيان اين اجـزاء و شـرايط،   ... استقبال شرط نماز است و
.روح اين دو بيان فرقي ندارد. مركب را به مكلف بفهاند
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حكم تكليفي و وضعي
باشد و هم تركيـب   دليل آن هم اين است كه هم جزئيت اعتباري مي •

اگر نماز مركب از حمد و سـوره و  . و اين دو اعتبار لازم و ملزومند
اجزاء نماز هستند و چـون  ... است، حمد و ركوع و سجود... ركوع و

توانسته به جاي اين اجزاء و شرايط،  اند، شارع مي اين اجزاء اعتباري
در حالي كه در مركبات واقعـي  . اجزاء و شرايط ديگري لحاظ نمايد

هر مركب حقيقـي، بـا   . توان اجزاء و شرايط ديگري اعتبار نمود نمي
.يابد اجزاء حقيقي خودش تحقق مي
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حكم تكليفي و وضعي
بنابراين•

هـم  . اين گونه مركبات مثل مركبات واقعـي و حقيقـي نيسـتند   : اولاً •
. مركب و هم اجزاء در آنها اعتباري است
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حكم تكليفي و وضعي

لازم و ملزومنـد،  ) اعتبار مركـب و اجـزاء  (چون اين دو اعتبار : ثانياً•
تواند هم تركيبي را كه مستلزم جزئيت است و هم جزئيتـي   مولي مي

يعني جزئيـت هماننـد خـود    . را كه مستلزم تركيب است، اعتبار كند
. مركب قابل جعل است
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حكم تكليفي و وضعي
اگر مولي تركيب را اعتبار نمايد، از اين اعتبار، اعتبار جزئيـت  : ثالثاً•

شود و اگر جزئيـت را اعتبـار كنـد، اعتبـار تركيـب درك       فهميده مي
تواند يكي از آنها را بدون اعتبار ديگري، اعتبـار   مولي نمي. گردد مي

يعني اعتبار تركيب و جزئيت، به لحاظ اعتبار ملازمند و قابـل  . نمايد
.تفكيك نيستند
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حكم تكليفي و وضعي
گاه مولي اعتبار تركيـب را ابـراز   . در مقام ابراز نيز همين گونه است•

ابراز يكي از آنها براي ابراز ديگري . نمايد و گاه اعتبار جزئيت را مي
. كند ابراز هر يك از آنها، ابراز ديگري را كشف مي. كافي است
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حكم تكليفي و وضعي
ي ديگري كه توجه بـه آن لازم اسـت، ايـن اسـت كـه احكـام        نكته•

بروز و ظهور ايـن احكـام نهايتـاً در آن    . وضعي، آثار تكليفي دارند
.آثار تكليفي است

از اين روي برخي مثل محقق اردكاني، معاصر شيخ انصاري، تعبيري  •
اي به هـم پيچيـده از    احكام وضعي مجموعهبه اين مضمون دارند كه 

يعني وقتـي روح حكـم وضـعي را بشـكافيم،     . احكام تكليفي هستند
كنيم كـه شـارع آنهـا را در     اي از احكام تكليفي مشاهده مي مجموعه

.قالب يك حكم وضعي بيان نموده است
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حكم تكليفي و وضعي
كند، معنايش اين  وقتي شارع نجاست را براي خون جعل و اعتبار مي•

خون نخوريد، با لباس و بدن آلوده به خون نمـاز نخوانيـد   : است كه
زيرا طهارت از خبث شرط نماز است و نمازي كه با حالت نجاست (

، در ظـرف آلـوده بـه    )به خون خوانده شود، مسقط امر نماز نيسـت 
ها حكم تكليفي، با  گويا شارع به جاي ده... خون، آب و غذا نخور و

ي آن  ي آن احكام تكليفي است، همه اعتبار نجاست كه موضوع همه
.احكام را براي ما بيان كرده است
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حكم تكليفي و وضعي
شايد مقصود شيخ از عدم اسـتقلال جعـل در احكـام    : اند برخي گفته•

.وضعي و انتزاع آنها از احكام تكليفي، همين معنا بوده است
اي به هم  يعني به تعبير  فاضل اردكاني، گويا احكام وضعي، مجموعه •

تـر، احكـام وضـعي،     فشرده از احكام تكليفي هستند و به تعبير دقيق
گيرند و به تعبير شهيد صدر به طـور   موضوع احكام تكليفي قرار مي
. دهند غير مستقيم به مكلفان جهت مي
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حكم تكليفي و وضعي
ي  مفاهيمي مثل مالكيت و ولايت، از جمله مفاهيم موجود در حوزه. •

... برو و بيا و: گويد شارع در آنجا مستقيماً نمي. احكام وضعي هستند
كنـد كـه داراي آثـار     انجام بده انجام نده، بلكه مفهومي را اعتبار مي

.دهد تكليفي است و بدين ترتيب به مكلفان جهت مي
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مراحل حكم
كند؟ شود؟ چه مراحلي را طي مي حكم شرعي چگونه پيدا مي•
.شود هر حكمي در طي مراحلي، اعتبار مي •
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مراحل حکم

مراحل حكم 

ملاك، 

اراده، 

اعتبار، 

ابراز 

تنجز


	15-12-89 تعریف علم اصول فقه
	Slide Number 2
	عناصر دین
	عناصر دین
	عناصر دین
	عناصر دین
	عناصر دین
	عناصر دین
	عناصر دین
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	حکم تکلیفی و وضعی
	مراحل حکم
	مراحل حکم

